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همۀ انســـان‌ها رؤیا دارند، همه امیدی در دل می‌پرورانند، 
همـــه روزی خـــود را در جایگاهـــی می‌بیننـــد کـــه سرشـــار از 
افتخـــار و موفقیت اســـت؛ اما فقـــط عده‌ای انـــدک، جرئت 

عبـــور از مرز آرزو به ســـمت عمـــل را دارند.
زندگی، میدان انتخاب‌هاســـت و هر انتخـــاب، مرزی دارد 
که میان عادت‌های گذشـــته و جســـارت آینده کشیده شـــده 
اســـت. مردم عادی، رؤیـــای پـــرواز دارند، اما تـــرس از افتادن، 
پاهایشـــان را به زمین میخکوب می‌کند. افراد موفق، ســـقوط 

را نه شکســـت، بلکه به‌عنوان بخشـــی از مسیر می‌پذیرند.
گام‌برداشـــتن  گیـــری از  آنچـــه مـــا را در لحظـــۀ تصمیم‌
بازمـــی‌دارد، نـــه ناتوانـــی اســـت، نـــه تقدیـــر و نـــه شـــرایط، 
کـــه از درون  بلکـــه صـــدای ضعیـــف امـــا سرســـختی اســـت 
گـــر دیگران  گر شکســـت خـــوردی چـــه؟ ا کنـــد: »ا نجـــوا می‌
گر بـــه انـــدازۀ کافی خـــوب نبودی  قضاوتـــت کردنـــد چـــه؟ ا
گیرد؛  چـــه؟« درســـت در همیـــن لحظه، تفـــاوت شـــکل می‌

کنند، بلکه  انســـان‌های موفـــق، این صـــدا را خامـــوش نمی‌
آن را می‌شـــنوند، امـــا اجـــازه نمی‌دهند که فرمـــان حرکت را 
در دســـت بگیرد. آن‌هـــا می‌دانند که ترس، طبیعی اســـت، 

امـــا تسلیم‌شـــدن در برابـــر آن، انتخابی اســـت.
رؤیاهـــا به‌خودی‌خـــود تحقـــق نمی‌یابنـــد، آن‌هـــا فقط 
گیری، به‌جای  گیرند که در لحظـــۀ تصمیم‌ زمانـــی جـــان می‌
گـــر مطمئـــن  ا بـــرداری، حتـــی  را  قـــدم اول  عقب‌نشینـــی، 
نباشـــی که قدم دوم کجاســـت؛ این همان مرزی اســـت که 
میان عادی‌بودن و خارق‌العاده‌شـــدن کشیده شـــده است 
و فقـــط آن‌هـــایی کـــه شـــهامت عبـــور دارنـــد، طعـــم واقعی 

موفقیـــت، شـــادکامی و رشـــد را خواهنـــد چشید.
زندگـــی بـــه کســـانی پـــاداش می‌دهـــد کـــه تصمیم‌های 
گیرنـــد. بـــه کســـانی کـــه وقتـــی  کوچـــک، امـــا شـــجاعانه می‌

صـــدای تردیـــد بلند می‌شـــود،
کنند. صدای باورشان را بلندتر می‌
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و  فرهنگـــی  زیارتـــی،  ســـفر   ،۱۴۰۴ مردادمـــاه   ۱۷ تـــا   ۱۴ از 
کارکنان صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد با حضور  خانوادگی 
جمعی از همـــکاران شـــاغل، بازنشســـتگان و خانواده‌های 
، در جـــوار بـــارگاه منـــور رضـــوی و در  آنـــان از سراســـر کشـــور
گردهمـــایی،  ایـــن  محـــل هتـــل مدینه‌الرضـــا برگـــزار شـــد. 
جلـــوه‌ای کم‌نظیـــر از پیونـــد معنویت، فرهنـــگ، خانواده و 

بود. انســـجام ســـازمانی 
۱. اهمیت برگزاری گردهمایی‌های فرهنگی و خانوادگی

ایـــن برنامه بـــا رویکردی فراتر از یک ســـفر معنـــوی طراحی 
شـــد؛ هـــدف آن ارتقـــای سلامـــت روانـــی، تحکیـــم بنیـــان 
خانـــواده، تقویـــت ارتباطـــات انســـانی و افزایـــش انســـجام 
ســـازمانی در میـــان خانـــواده بـــزرگ صنـــدوق بـــود. حضور 
همزمـــان کارکنـــان و خانواده‌هایشـــان، فرصتـــی فراهم آورد 
تـــا روابـــط صمیمانه و شـــبکه‌های ارتباطی درون‌ســـازمانی 

شـــود. تقویت 
یکـــی از بخش‌هـــای نوآورانه ایـــن دوره، ارائـــه خدمات 
بـــود.  نخســـتین‌بار  بـــرای  خانوادگـــی  تخصصـــی  مشـــاوره 
گروهـــی از مشـــاوران مجـــرب، نشســـت‌هایی تخصصـــی در 
حوزه‌هـــای ارتباطی، تربیتـــی و روان‌شـــناختی برگزار کردند. 
هـــدف از ایـــن مشـــاوره‌ها، توانمندســـازی خانواده‌ها برای 
بهبـــود تعـــاملات، حـــل تعارضـــات و ارتقای کیفیـــت زندگی 
کنندگان  خانوادگـــی کارکنان بود. اســـتقبال پرشـــور شـــرکت‌
کـــه چنین خدماتـــی می‌تواند به عنـــوان بخش  نشـــان داد 

ثابـــت برنامه‌هـــای آتـــی صنـــدوق در نظر گرفته شـــود.
۲. حضور و رویکرد مدیرعامل در تعامل با خانواده‌ها

کریمـــی، مدیرعامـــل و رئیـــس  حضـــور دکتــــــــــــــــــــــــــر اسلام 
هیئت‌مدیـــره صنـــدوق قرض‌الحســـنه شـــاهد، بـــه برنامـــه 
رنـــگ و بـــوی متفاوتـــی بخشیـــد. ایشـــان بـــا خانواده‌هـــای 
همـــکاران به گفت‌وگو نشســـتند، دغدغه‌ها و پیشـــنهادات 
آنان را شـــنیدند و بـــا رویکردی صمیمانه بـــه نقش کلیدی 

خانواده‌هـــا در پیشـــبرد اهـــداف صنـــدوق اشـــاره کردند.

کید کرد: وی در این دیدار تأ
»رضایـــت و آرامـــش خانواده‌هـــای همـــکاران، ضامـــن 
کیفیـــت صنـــدوق بـــه جامعه  پایـــداری خدمـــات مؤثـــر و با
ایثارگـــری اســـت. خانواده‌هـــا، پشـــتوانه واقعـــی تلاش‌های 
کارکنـــان ما هســـتند و باید مـــورد توجه جدی قـــرار گیرند.«

این ســـطح از تعامل مستقیم مدیرعامل با خانواده‌ها، 
نشـــان‌دهنده ســـبک مدیریتی مبتنی بر انســـان‌محوری و 
مشـــارکت‌جویی اســـت که می‌تواند اعتمـــاد و همدلی را در 

کند. کارکنـــان تقویت  میان 
کنندگان در کتاب »طلوع ۴« ۳. تجلیل از مشارکت‌

، مراســـمی برای قدردانی از همکارانی  در حاشیه این ســـفر
کتـــاب  گـــردآوری، تدویـــن و انتشـــار جلـــد چهـــارم  کـــه در 
کـــرده بودند، برگزار شـــد. این کتاب،  »طلـــوع« نقش‌آفرینی 
یـــادگار ارزشـــمندی در حوزه فرهنگ ایثار و خدمت اســـت. 
بـــه پـــاس تلاش‌هـــای آنـــان، لـــوح تقدیـــر و هدایـــایی اهدا 
گرامیداشـــت فعالیت‌های فرهنگی  شـــد. این اقدام، ضمن 
پروژه‌هـــای  در  مشـــارکت  بـــرای  تـــازه  انگیـــزه‌ای  کارکنـــان، 

کرد. ایجاد  مشـــابه 
سخن پایانی

رویدادهـــای  از  موفـــق  نمونـــه‌ای  می‌تـــوان  را  ســـفر  ایـــن 
کـــه ابعـــاد معنـــوی، فرهنگی، آموزشـــی  ســـازمانی دانســـت 
گیـــرد. نـــوآوری در ارائـــه  و قدردانـــی را هم‌زمـــان در بـــر می‌
خدمات مشـــاوره خانوادگـــی، تعامل مســـتقیم مدیرعامل 
بـــا کارکنان و خانواده‌ها، و تجلیـــل از فعالیت‌های فرهنگی، 
کـــه می‌توانند به  کلیـــدی ایـــن برنامـــه بودنـــد  ســـه محـــور 
عنـــوان مـــدل اســـتاندارد بـــرای ســـایر رویدادهای مشـــابه 

گیرند. مـــورد اســـتفاده قـــرار 
روحیـــه  و  اجتماعـــی  ســـرمایه  برنامه‌هـــایی،  چنیـــن 
جمعـــی را در ســـازمان ارتقـــا داده و انســـجام درونـــی آن را 
کند؛ ســـرمایه‌ای که در نهایـــت به بهبود کیفیت  تقویت می‌
خدمات صنـــدوق به جامعـــه ایثارگری منجر خواهد شـــد.

سفر زیارتی، فرهنگی و خانوادگی کارکنان 
صندوق قرض‌الحسنه شاهد در مشهد مقدس مرداد 1404
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شـــنیده‌ایم که هر شـــهر ایران عزیز به صفتی مشـــهور اســـت. 
در ادبیات کتبی و شـــفاهی، شهر و دیار اصفهان هم به نصف 
جهان - کـــه تعابیر و تفاسیر متفاوتی می‌توان از آن برداشـــت 
کـــرد - معروف اســـت. آنچـــه نگارنـــده در این متـــن دنبال آن 
اســـت، انتقال حس و حالی اســـت که در سلســـله‌بازدیدهای 

اســـتانی از این خطۀ پهناور برداشـــت کرده اســـت.
شـــاید در ابتـــدای مواجهـــه بـــا ایـــن دیـــار بایـــد از دیدگاه 
جغرافیا و ســـپس از نظر تاریخی ســـخن گفت و به ســـمبل‌ها 
و نمادهـــایی کـــه بیان‌کنندۀ ایـــن دو رویکرد اســـت، پرداخته 
کـــدام از این‌ها نیســـت؛  شـــود، امـــا مـــراد در این نوشـــتار هیچ‌
چون بارها دربارۀ آن نوشـــته شـــده و با نوشتن کلمه یا عبارتی 
در موتورهای جســـتجو دردســـترس همگان اســـت. بنابراین 
نگارنـــده با رویکـــردی متفاوت کـــه بر گفتگوها، مشـــاهدات و 
شـــهودهای کسب‌شـــدۀ خود در طول اقامت در این اســـتان 

پهناور اســـتوار اســـت، بـــه مطالبی چند بســـنده می‌کند.
اولیـــن موضوعی که باید بدان اذعان داشـــت، مواجهه با 
شجاعان عرصه‌های نبرد در دوران هشت‌سال دفاع مقدس 
اســـت که در این ســـفر، بیـــش از هر ‌چیـــز، ما را تحت‌الشـــعاع 
کـــه روزگاری در  خـــود قـــرار می‌دهـــد؛ رزمنده‌هـــای شـــجاعی 
یگان‌هـــای رزم، داوطلبانـــه در عرصه‌هـــای نبـــرد از یکدیگـــر 
گرفتند و جز پیش‌بردن مقاصد و اهداف مقدسی  پیشـــی می‌
کردند.  کـــه بـــدان پایبنـــد بودنـــد، به چیـــز دیگـــری فکـــر نمی‌
مواجهـــه بـــا مدافعـــانِِ نزدیـــک بـــه چهـــار دهه پیـــش، تحت 
عنوان اعضـــای معزز صنـــدوق، حکایتی دیگر را رقـــم می‌زند؛ 
حکایتـــی کـــه هـــم شیریـــن اســـت و هـــم تلـــخ. شیریـــن از آن 
جهـــت که بـــا وجـــود ازدســـت‌دادن بنیـــه و قوای جســـمانی، 

کنـــد و هنوز  هنـــوز مواجه‌شـــدن بـــا شیر بیشـــه را تداعـــی می‌
همـــان روحیات ایثار و ازخودگذشـــتگی و بازگوکردن خاطرات 
پایمردی‌هـــا و شـــجاعت‌ها را دارند. تلخ از آن‌رو که به‌واســـطۀ 
کـــم بر کشـــور، رزمنـــدگان دیروز  دلایـــل و شـــرایط موجـــود حا
ضمـــن برخورداری از مناعت طبع و عزت، به لحاظ معیشـــت 
و شـــرایط اقتصـــادی و... آنچنان‌که شـــاید و بایـــد در وضعیت 
گر بگوییم  مساعد نیســـتند. با توجه به مطالب گفته‌شـــده، ا
در ایـــن شـــرایط، صنـــدوق قرض‌الحســـنه شـــاهد، بهتریـــن 
یاری‌دهنـــدگان ایـــن شیران بیشـــه اســـت، ســـخنی بـــه گزاف 
نگفته‌ایـــم؛ خدماتی که بـــدون منت، همراه بـــا رعایت عزت و 
شـــأن این عزیزان در سرتاســـر میهن اسلامـــی و در کوتاه‌ترین 
گیر اداری ارائـــه  زمـــان ممکـــن و بـــه‌دور از قوانیـــن دســـت‌وپا
می‌شـــود. البته باید بـــه خادمان واقعی این عزیزان نیز اشـــاره 
کنم که با ســـعۀ صدر و بردباری همـــراه با لبخند، پذیرای این 
عزیزان هســـتند. منظور نگارنده از خادمان، همانا بانکداران 
محترم اجرایی اســـت که در ســـخنان خود فقط دغدغۀ ارائۀ 
کنان مرکز،  بهترین خدمات و پاســـخگویی را دارند و از ما ســـا
درخواست تسهیل‌شـــدن بیش‌تر شرایط و ضوابط برای بهتر 

کـــردن به مخلص‌ترین اقشـــار جامعه را داشـــتند. خدمت‌
کنـــم کـــه در زمینـــۀ توفیـــق خدمـــت و  خاطـــر نشـــان می‌
مشـــارکت در گره‌گشـــایی از مشـــکلات خانوادۀ معزز شـــاهد و 
ایثارگر، اشـــکِِ شوقِِ دســـتگیری‌کردن از بهترین بندگان خدا 
نصیب هرکســـی نمی‌شـــود. بر ایـــن باوریم که دعـــای والدین 
شـــهدا، همسرانشـــان و ایثارگـــران با تســـهیلات خـــرد و اندکِِ 
صندوق قرض‌الحســـنه شـــاهد که پیوســـته و مســـتمر است، 

بهتریـــن ضامـــن ادامه‌دهندۀ ایـــن خدمت بی‌منت اســـت.

اصفهان، نصف جهان
سفر به اصفهان به روایت تصویر

ابراهیم محسنی
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جلسه ابتدایی با همکاران صندوق تقدیم لوح تقدیر به مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان - آقای نیکبخت

کبر ابراهیمی ولدانی دیدار با سرکار خانم اسماعیلی اصفهانی همسر جانباز متوفی ا

جلسه با همکاران صندوق

دیدار  باسرکار خانم امینی  همسر جانباز متوفی حسن ابراهیمی

دیدار با بانکدار اجرایی بنیاد شهرستان اصفهان منطقه یک -جناب آقای قربانی

دیدار و گفتگو با رییس بنیاد منطقه دو شهرستان اصفهان - جناب آقای عبداللهیدیدار و جلسه با رییس بنیاد شهید منطقه یک استان اصفهان جناب آقای قوچانی

شمارهٔٔ 54 11



دیدار با بانکدار اجرایی منطقه دو شهرستان استان اصفهان - سرکار خانم سلطانی دیدار با آزاده جانباز 25درصد حسین عبد یزدان

دیدار با جانباز سرافراز 25درصد احمد رحیمیشروع جلسه با رابطین استان اصفهان

بنیاد شهید و امور ایثارگران - منطقه دو- استان اصفهان حضور مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه با رابطین استان اصفهان
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رابطین استان اصفهان در یک قاب

تقدیم لوح تقدیر به رییس منطقه اصفهان

جلسه جمع بندی سفر استان اصفهان

تقدیم لوح تقدیر به کارشناس محترم استان

حضور همه همکاران در یک قابتقدیم لوح تقدیر به کارشناس محترم استان
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تـــا حـــال  ابتـــدا  از  تمامـــی جنگ‌هـــا  آثـــار حتمـــی  از  یکـــی 
آن  بـــه  اصطلاحـــا  کـــه  هســـتند  انســـانی  دیـــدگان  صدمـــه 
می‌شـــود. اطلاق  زخمـــی  یـــا  و  جنگـــی   مجـــــــــــــــــــــــــــــــــروح 
  تلفـــات انســـانی در عرصه‌هـــای نبـــرد از موضوعـــات مهمی 
سرنوشـــت  دارد.  گفتـــن  بـــرای  حـــرف  همیشـــه  کـــه  اســـت 
عنصـــر نظامـــی شـــرکت کننـــده در جنـــگ، درگیـــری و یـــا هر 
صحنـــه مواجهـــه بـــا دشـــمن که منجـــر بـــه درگیـــری نظامی 
از ســـه حالـــت خـــارج نیســـت،  گـــردد  از سلاح  اســـتفاده  و 
 بازگشـــت بـــدون صدمه، همراه بـــا صدمه و یا عدم بازگشـــت.
مجـــروح جنگـــی بازگشـــته از صحنـــه نبـــرد ســـوژه ایـــن قاب 
می‌باشـــد. تصویـــر چنـــدان واضح نیســـت. به ‌نظر می‌رســـد 
بقیـــه افراد هم مجروح باشـــند. این زخمی بـــه‌ نظر عکاس از 
بقیه افراد حاضر در آن محل بیشـــتر به چشـــم آمده و ســـوژه 
این قاب شـــده اســـت. در نگاه اول ســـوژه مـــا آسیب چندانی 
ندیـــده. بـــه راحتـــی نشســـته. خوشـــبختانه آن قـــدر صدمه 
ندیده که نتواند بنشیند. جراحت‌ها ســـطحی است حداقل 
این‌طور برداشت می‌شـــود. چهره خونین این رزمنده به‌ویژه 
دهان وی خون آلود اســـت. صدمه در ناحیه دســـت راســـت 
هم مشـــهود. گرفتن ســـرم توســـط خودش بیانگر اورژانســـی 
بـــودن منطقه اســـت. ظاهـــراًً تـــازه از خط مقـــدم و یا منطقه 
حادثه بازگشـــته اســـت. خونســـردی و تحمـــل درد ناشـــی از 
جراحـــت آن‌قـــدر قابـــل تحمـــل هســـت کـــه آثـــاری در چهره 
وی نمایـــان نیســـت ‌ بیشـــتر در خود فـــرو رفته تا بـــه اطراف. 
بـــه نظـــرم این ناشـــی از ســـاعات اولیـــه حادثه باشـــد که فرد 
هنـــوز خـــود را پیدا نکـــرده. بی‌اعتنا بـــه جنب‌وجوش محیط 
شـــلوغ اطـــراف خود به نقطـــه مبهمی خیره شـــده اســـت. از 
لباس و پوشـــش نظامی و هم‌چنین سن و ســـال وی به نظر 
می‌رســـد که ایشـــان رزمنده  داوطلب اســـت. مجرد و به فکر 
نزدیـــکان خـــود و حتما مادر و خواهر خود می‌باشـــد. شـــاید 
بـــه طرز برخـــورد و انعکاس رفتـــار آنان بعد از دیـــدن وی فکر 
کند. شـــاید در فکر هم‌قطاران خود می‌باشـــد. به دوست  می‌

و یـــاری کـــه الان در کنارش نیســـت. به حادثـــه‌ای که برایش 
پیـــش آمـــده و یا آینـــده پس از ایـــن حادثه فکر مـــی کند. هر 
چه هســـت اینجا نیست. شـــاید بعدها، ســـالیان بعد به این 
نقطـــه عطـــف در زندگی خود مرتب ســـر بزند. بازســـازی کند. 
صحنـــه حادثـــه را مرور کنـــد و به حالاتی که می‌توانســـت غیر 
از این باشـــد فکر کند. انســـان اســـت. دایم در تفسیر و شرح 
وقایـــع اطراف خـــودش. و از این گریزی نیســـت. هـــر چه‌قدر 
حادثـــه عمیق‌تـــر، مانـــدگاری‌اش و اثرش بیشـــتر. چه بســـا تا 

پایان عمـــر با آن همراه باشـــد.

زخمی)ها(عکس نوشت
 باران سعیدی
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در دنیــــــــــــــــــای پرآشـــوب امـــروز، جنگ‌ها تنهـــا در میدان 
نبـــرد رقـــم نمی‌خورنـــد؛ بلکـــه در ذهـــن، قلـــب و خاطـــرات 
مردمـــان هر ســـرزمین نیـــز ردپـــایی ژرف و مانـــدگار بر جای 
گذارند. جنگ دوازده روزه اســـرائیل بـــا ایران، رخدادی  می‌
بـــود که نه تنهـــا تیتر رســـانه‌ها و تحلیل‌های سیاســـی را به 
خود اختصـــاص داد، بلکه زندگی هزاران خانـــواده ایرانی را 
به شکلی مســـتقیم یا غیرمســـتقیم تحت تأثیر قرار داد. اما 
آنچـــه در پـــس این اخبـــار و تحلیل‌ها کمتر دیده و شـــنیده 
می‌شـــود، روایت‌های شـــخصی و تجربه‌های زیسته افرادی 
اســـت که هر یک بـــه گونه‌ای ایـــن روزها را لمـــس کرده‌اند؛ 
از کودکی هشـــت ســـاله گرفته تا بزرگســـالی شـــصت ساله، از 

دانش‌آمـــوز و مـــادر خانه‌دار تا همکار ســـازمانی.
کشـــورهای جهــــــــــــــان، ثبـــت خاطرات  در بسیـــاری از 
کـــودکان و خانواده‌ها،  جنگ توســـط افراد عادی، بـــه ویژه 
جایگاهـــی ویژه یافته اســـت. ایـــن روایت‌ها، فراتر از اســـناد 
را  واقعیـــت  از  تاریخـــی، لایه‌هـــایی  و تحلیل‌هـــای  رســـمی 
آمـــاری یـــا بیانیـــه  گـــزارش  کـــه در هیـــچ  کننـــد  آشـــکار می‌
کـــودکان، نوجوانان و  سیاســـی یافت نمی‌شـــود. خاطـــرات 
بزرگســـالان از جنگ، نـــه تنها ابعـــاد انســـانی و عاطفی یک 
بحـــران را روشـــن می‌ســـازد، بلکـــه به مـــا امـــکان می‌دهد تا 
بـــا چشـــم و ذهنی تـــازه به گذشـــته بنگریـــم و بـــرای آینده، 

درس‌هـــا و امیدهـــایی نـــو بیابیم.
پرســـش‌های این مجموعه به گونه‌ای طراحی شده‌اند 
کـــه همـــکاران و اعضای خانـــوادۀ محترمشـــان در صندوق 
قـــرض الحســـنۀ شـــاهد بتواننـــد احساســـات، دغدغه‌هـــا، 

را در روزهـــای  ترس‌هـــا، امیدهـــا و حتـــی رؤیاهـــای خـــود 
جنـــگ بازگـــو کننـــد. از کودکانـــی که شـــاید برای نخســـتین 
بـــار با مفهوم جنـــگ روبه‌رو شـــده‌اند و با زبان ســـاده خود 
گوینـــد، تـــا نوجوانانـــی که به  از ترس‌هـــا و امیدهایشـــان می‌
دنبـــال معنـــا و درس گرفتـــن از ایـــن واقعه‌انـــد و همکارانی 
، تأثیـــرات جنـــگ را بر زندگـــی، آینده و  کـــه با نـــگاه عمیق‌تر

هویـــت دینـــی و ملی خـــود بازتـــاب می‌دهند.
هـــدف از گردآوری ایـــن روایت‌ها، نه تنهـــا ثبت و حفظ 
خاطـــرات یک نســـل، بلکـــه ایجاد فضـــایی بـــرای گفت‌وگو، 
همدلـــی و درک متقابـــل اســـت. همچنیـــن تلاشـــی اســـت 
برای شـــنیدن صدای کســـانی که شـــاید در هیاهوی اخبار 
و تحلیل‌هـــا، کمتـــر مجـــال ســـخن یافته‌انـــد؛ صـــدایی کـــه 
می‌تواند به ما یـــادآوری کند در پس هر واقعه بزرگ، هزاران 
داســـتان کوچـــک و بـــزرگ نهفته اســـت. داســـتان‌هایی که 
شـــنیدن و ثبت آنها، بخش جدایی‌ناپذیـــر از فهم عمیق‌تر 

تاریخ و هویت ماســـت.
ایـــن بـــار طلـــوع 5 بـــا یک بـــاور بنیادیـــن آغاز شـــد: هر 
فرد، در هر ســـن و بـــا هر نقش، نگهبان بخشـــی از حقیقت 
کـــودکان بـــا نـــگاه بی‌آلایـــش  ایـــن تجربـــه مشـــترک اســـت. 
خـــود، نوجوانان با جســـت‌وجوی معنا در دنیایی آشـــفته، 
و بزرگســـالان بـــا بار ســـنگین مســـئولیت و تأمل بر گذشـــته 
" را در  و آینـــده، هـــر یـــک تکـــه‌ای از پازل بـــزرگ "ایـــن ۱۲ روز
ذهـــن دارنـــد. هـــدف مـــا ثبـــت ایـــن روایت‌هـــای چندلایه 
و اصیـــل اســـت، پیـــش از آنکـــه در گـــذر زمـــان کمرنـــگ یـــا 

شـــوند. فراموش 

زمزمه‌های سبز در روزهای طوفانی
دفترچۀ طلوع 5
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 کودکان )۸ تا ۱۲ سال(
۱. حس و حال من در روزهای جنگ ۱۲ روزه اینگونه بود...  

۲. یک نقاشی در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه رسم کنید.  
چـــی  اســـمش  بـــود،  داســـتان  یـــک  جنـــگ  ایـــن  گـــر  ا  .3
می‌گذاـــشتید؟ می‌توانی پایانی برای این داـــستان بنویسی؟

4. آیا چیزی بود که از آن می‌ترسیدی؟ چرا؟  
کردی؟   5. در این روزها بیشتر چه کارهایی می‌

گر یک رنگ برای این روزها انتخاب کنی، چه رنگی است؟چرا؟   6. ا
7.  آیا با دوستانت درباره جنگ صحبت کردی؟ چه گفتی؟

8. وقتـــی خبر جنگ را شـــنیدی، چه فکری کـــردی؟ اولین 
که بـــه ذهنت آمـــد چه بود؟ چیزی 

9. آیـــا از دوســـتانت یا خانواده‌ات کســـی در مـــورد جنگ با 
تـــو صحبت کـــرد؟ چـــه چیزهایی به تـــو گفتند؟

، بیشـــتر از چه چیزی می‌ترسیدی؟  ۱0. در طـــول این ۱۲ روز
یا بیشـــتر از چه چیزی نگران بودی؟

۱1. آیـــا برنامه‌هـــای روزانـــه‌ات بـــه خاطر جنـــگ تغییر کرد؟ 
مثلاً مدرســـه، بـــازی یا دیـــدن فامیل؟

گـــر می‌تونســـتی یک پیام بـــه بچه‌های دیگـــر در زمان  ۱2. ا
گفتی؟ جنـــگ بدهی، چـــه می‌

۱3. بعد از آتش‌بس، چه حســـی داشـــتی؟ آیا دوباره احساس 
می‌کردی؟ امنیت 

۱4. آیـــا در تلویزیون یا اینترنت تصاویـــری از جنگ دیدی؟ 
کدام تصویر بیشـــتر در خاطرت مانده اســـت؟

نوجوانان )۱۳ تا ۱۸ سال(
1.  مهم‌ترین چیزی که در جنگ یاد گرفتم چه بود؟  

گر بخواهم این روزها را برای کسی که تجربه نکرده تعریف کنم...   2. ا
3. آیا کسی در این دوران الهام‌بخش شما بود؟  

4. در این ۱۲ روز چه‌ چیزهایی نگاه من را به دنیا تغییر داد؟  
گر بخواهی به هم‌نسلان‌ خودت پیامی بدهی، چه می‌گویی؟   5. ا

6. یک خاطرۀ خاص از این روزها را تعریف کن.  
کاری بکنـــی تا این جنـــگ تمام  گـــر می‌توانســـتی یـــک  7. ا

کردی؟  ـــشود، چه می‌
8. آیا چیزی بود که باعث شد احساس قدرتمندی یا ضعف کنی؟  
9.  چه درس‌هایی از این جنگ برای آینده کشورمان گرفتی؟

10. آیـــا در مورد ســـربازان و کســـانی که درگیر جنـــگ بودند، 
کردی؟ چه حســـی نســـبت به آنها داشـــتی؟ فکـــر می‌

)  بزرگسالان )۱۸ سال به بالا
گر قدرت تغییر چیزی در این جنگ داشتی، چه می‌کردی؟   1.ا

کردید؟ چرا؟   2. آیا پیش‌بینی چنین روزهایی را می‌
3. این جنگ چه چیزی را در درون تو دگرگون کرد؟  

4. این جنگ چطور نگاهت را به آینده ایران تغییر داد؟  
5. یک پیام برای نسل‌های آینده درباره این ۱۲ روز بنویس.
6. آیا خوابی دیدی که همچنان در ذهن‌ات مانده باشد؟  

7. در روزهـــای جنـــگ، بیشـــترین نگرانـــی شـــما چـــه بود و 
بـــرای کاهـــش آن چـــه کارهـــایی انجـــام می‌دادید؟

8.  آیـــا ایـــن جنگ بر روحیه و امید شـــما نســـبت بـــه آینده 
گذاشـــت؟ مثبـــت یا منفی؟ تأثیری 

9. بـــه نظر شـــما، مهمتریـــن عامل یـــا عواملی کـــه منجر به 
این جنگ شـــد، چـــه بودند؟

گیرنـــده بودید، چـــه اقداماتی  گـــر شـــما در جایگاه یـــک تصمیم‌ 10.  ا
برای جلوگیری از شـــروع جنگ یا پایان دادن به آن انجام می‌دادید؟

11.  آیـــا ایـــن جنـــگ باعـــث شـــد دیـــدگاه شـــما نســـبت بـــه 
کنـــد؟ یـــا بین‌المللـــی تغییـــری  سیاســـت‌های منطقـــه‌ای 

12. کـــدام خاطـــره )مثبت یا منفـــی( از این ۱۲ روز بیشـــتر از 
همه در ذهنتان حک شـــده اســـت؟

13..  آیا این جنگ در ســـبک زندگی یـــا انتخاب‌های آینده 
شـــما تأثیری داشته است؟

14. در این روزهای جنگ، جای چه کســـی بیشـــتر از همیشه 
خالی بود؟ 

گـــر می‌توانســـتی یـــک نامـــه بـــه خـــودِِ قبـــل از جنگـــت  15.  ا
بنویـــسی، چه می‌نوـــشتی؟ 
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شـــما بـــه هیچ عنـــوان تنهـــا نیســـتید. قرن‌هاســـت کـــه مردم 
کننـــد. به این قســـمت برگزیـــده از  دربـــارۀ زمـــان صحبـــت می‌
کتاب کتاب سرنوشـــت1 نوشـــتۀ والتر2 در قـــرن هفدهم دقت 

کنید:
 »در بیـــن تمام چیزهـــای عالم، چه چیزی اســـت که هم 
بلندتریـــن و هم کوتاه‌تریـــن، هم ســـریع‌ترین و هم کندترین، 
هم تقسیم‌پذیرترین و هم گســـترده‌ترین، هـــم مغفول‌ترین و 
هـــم پشیمان‌بارترین چیزی اســـت کـــه بـــدون آن هیچ‌چیزی 
اتفـــاق نمی‌افتد؟ تمام چیزهـــای کوچک را قـــورت می‌دهد و 
بـــه هر آنچه بـــزرگ اســـت، زندگی می‌بخشـــد؟ پاســـخ، چیزی 
نیســـت جز زمـــان. هیچ‌چیـــزی از زمان بلندتر نیســـت؛ چون 
زمان اندازۀ ابدیت اســـت. هیچ‌چیزی کوتاه‌تر از زمان نیست؛ 
چون این زمان اســـت کـــه در تمام برنامه‌های مـــا کم می‌آید. 
بـــرای کســـی کـــه منتظـــر اســـت، هیچ‌چیـــزی کندتـــر از زمان 
نمی‌گذرد. برای کســـی که لذت می‌برد، هیچ‌چیـــزی به اندازۀ 

1 . The Book of Fate
2 . Voltaire

زمـــان تند نمی‌گذرد و می‌تواند تا جای ممکن کوچک شـــود. 
همۀ انســـان‌ها از آن غافلند و برای ازدست‌دادن آن احساس 
کننـــد. بـــدون آن، هیچ‌چیزی اتفـــاق نمی‌افتد.  پشیمانی می‌
هر چیز بی‌ارزش را به فراموشـــی می‌ســـپارد و چیزهای بزرگ را 

می‌کند.« شکست‌ناپذیر 
گویـــم: »کشـــتن زمـــان قتل  مـــن همیشـــه بـــه همـــه می‌
نیســـت، بلکه خودکشـــی اســـت.« مـــا همـــه زندگـــی را در این 
کنیـــم و آن، همـــان زمانی  دنیـــا با یک چیز مشـــترک آغـــاز می‌
اســـت کـــه در طـــول روز، هفتـــه، ماه و ســـال، به یک میـــزان از 
آن برخورداریـــم. حـــال فقـــط یـــک چیز مهـــم اســـت و آن هم 

اـــستفاده‌ای اـــست ـــکه از اـــین زـــمان می‌کنیم.
گویـــم: »کشـــتن زمـــان قتل  مـــن همیشـــه بـــه همـــه می‌
نیســـت، بلکه خودکشـــی اســـت.« مـــا همـــه زندگـــی را در این 
کنیـــم و آن، همـــان زمانی  دنیـــا با یک چیز مشـــترک آغـــاز می‌
اســـت کـــه در طـــول روز، هفتـــه، ماه و ســـال، به یک میـــزان از 
آن برخورداریـــم. حـــال فقـــط یـــک چیز مهـــم اســـت و آن هم 

اـــستفاده‌ای اـــست ـــکه از اـــین زـــمان می‌کنیم.

کنون فکر کرده‌اید که زمان شما صرف چه چیزهایی می‌شود؟  تا
هاروی مکی
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در جـــایی خوانده‌ام که انســـان‌ها در طـــول زندگی به‌طور 
متوســـط هفـــت ســـال در دستشـــویی و حمام، شـــش ســـال 
بـــه خـــوردن، چهار ســـال بـــه تمیزکردن خانـــه، پنج ســـال در 
صف، دو ســـال پشـــت خط تلفن، ســـه سال به آشـــپزی، یک 
ســـال بـــرای گشـــتن دنبال وســـایل گمشـــده و شـــش مـــاه را 
پشـــت چراغ‌قرمـــز ســـپری می‌کنند. جمـــع همۀ این‌ها ســـی 
ســـال می‌شـــود، ســـی ســـالی که صرف چیزی می‌شـــود که به 
آن نیـــازی نداریـــد یا نمی‌خواهید که انجامـــش بدهید. زمان، 

چیزی اســـت کـــه بایـــد در صـــدر اولویت‌هایتان قـــرار بگیرد.
بـــه اتمام‌رســـاندن بیش‌تـــر لزوماًً منـــوط به تعـــداد کارها 
نیســـت، برخی‌اوقـــات بایـــد کار کم‌تـــری انجام بدهید. ســـعی 
نکنیـــد که برای دقیقـــه دقیقۀ هـــر روزتان برنامه‌ریـــزی کنید. 
بعـــد از اولویت‌بنـــدی و تدوین لیســـت برنامه‌هایتـــان، اندکی 
انعطـــاف را در برنامـــۀ خود بـــرای سروســـامان‌دادن وقفه‌ها و 
کارهـــای نامترقبـــه‌ای درنظـــر بگیرید کـــه بی‌شـــک پیش‌روی 
شـــما قـــرار خواهد گرفـــت. برخی از قســـمت‌های روزمـــره را به 
کارهـــای مهـــم اختصـــاص دهیـــد و زمـــان کافـــی بـــرای آن‌ها 
درنظر بگیرید، طوری که دیگر نیـــازی به عجله‌کردن در طول 
روز نباشد. برنامه‌ریزی و زمانبندی می‌تواند بهترین استفاده 

از زمان باشـــد. 
بایـــد زمانتـــان را در محیط کار، بهتر مدیریـــت کنید؟ چه 
کنـــد؟ یکـــی از مـــواردی که حتمـــاًً باید  کســـی ایـــن کار را نمی‌
کنتـــرل کنیـــد، زمـــان اســـت. زمانی کـــه ســـخت کار می‌کنید، 
همیشـــه این‌طور به‌نظر می‌رســـد که زمان کافی بـــرای انجام 
کارهـــا وجـــود نـــدارد؛ اما بـــاب نلســـون در کتـــاب 1001 راه برای 
گیـــری در کار1 می‌نویســـد: »بـــرای نجـــات‌دادن زمان،  تصمیم‌
کار بگیریـــد.« در این‌جا  راه‌هایی وجـــود دارد کـــه می‌توانید به‌

بـــه قســـمت‌هایی از توصیه‌هـــای او می‌پردازیم:
زمانی که روز به پایان می‌رســـد، لیستی از کارهای فردا تهیه 
کنیـــد که در صـــدر آن مهم‌ترین مورد قـــرار دارد. در این صورت، 

به محض شـــروع کار، می‌دانید چـــه کاری را کجا انجام دهید.
بـــه خودتان قـــول دهید که هـــر روز نیم ســـاعت زودتر به 
محل کار برسید. ســـپس می‌توانید به مهم‌ترین موارد لیست 
خـــود بپردازیـــد و در طـــول زمان مشخص‌شـــده، بـــدون هیچ 

کنید.  کار  وقفه‌ای 
1 . 1001 Ways to Take Initiative at Work

بـــه هیچ عنـــوان مادامی کـــه اولویت اول لیســـت خـــود را 
ــسراغ اولویت‌های بـــعدی نروید. انـــجام نداده‌اـــید، ـ

از طریـــق تقویـــم، برنامه‌ریزی کنیـــد. این حالت، شـــما را 
ساختارمند می‌کند؛ به‌طوری که دیگر لازم نیست از خودتان 
بپرسیـــد چه کاری بایـــد انجام می‌دادیـــد. در واقع به کاری که 

گاهید. باید انجـــام دهید، واقـــف و آ
حداقـــل یک‌بـــار در روز بـــه صنـــدوق پیام‌هـــای دریافتی 

خود ـــسر بزنـــید و ـــبه آن اولوـــیت دهید.
گـــر بـــه  کنیـــد. ا بـــا جلســـات غیرضـــروری خداحافظـــی 
حضورتـــان در جلســـه نیازی نیســـت، خـــب نروید. بـــا این کار 
هـــم زمانتان را هدر می‌دهید و هم موارد لیســـت شـــما ناتمام 

می‌ماند.
چند ســـاعتی به صورت هفتگـــی به تفکر دربـــارۀ اهداف 
کـــه اصلاً  ببینیـــد  اصلـــی خـــود اختصـــاص دهیـــد.  و  کلـــی 
پیشـــرفتی کرده‌اید. اهـــداف را به‌طور مناســـب تعیین کنید و 

ــقرار دهید. ـــمورد بازبیـــنی ـ
گـــر از دقایق  بنجامیـــن فرانکلین ســـخن معروفی دارد: »ا
خـــود مواظبت کنیم، ســـال‌های پیش‌رو هـــم از خود مراقبت 
خواهـــد کرد.« یـــک دقیقه اصلاً زیاد نیســـت، اما جمع همین 
دقایـــق، کیفیـــت عمرتـــان را نشـــان می‌دهد. پـــس حتی یک 

ثانیه را هم هـــدر ندهید!

*هنوز به اوج نرسیدی، هاروی مکی، ترجمۀ اسلام کریمی، گودرز علی‌بخشی، لوح زرین،1400
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گـــروه کُُر مدرســـه برای اجـــرای کنســـرت در مرکز شـــهر آماده 
شـــده بود. هوا خیلی ســـرد بود. مردم چند ساعتی در هوای 

ــشده بودند. ـــسرد منتظر ماندند، اـــفراد بسیاری جمع ـ
رهبر ارکســـتر برای رهبری گروه در جای خود مستقر شد. 
در ایـــن بین، یکی از اعضای ارکســـتر با خـــود چنین گفت: »در 
این ســـرما نمی‌توانم آواز بخوانم. پنجاه‌نفر در گروه وجود دارد، 
باید فقط دهانم را باز و بســـته کنم، کســـی متوجه نمی‌شود.«

رهبر گروه ارکســـتر کارش را شروع کرد، اما صدایی نشنید! 
گر من  چـــون آن روز همـــه ماننـــد هـــم فکـــر کـــرده بودنـــد: »ا

نخوانم، چه می‌شـــود؟«

گـــر مـــن نخوانـــم، چـــه می‌شـــود؟« ایـــن بزرگ‌تریـــن  »ا
تحقیـــری اســـت که یـــک انســـان می‌تواند در حـــق خودش 
کـــه: »من  انجـــام دهـــد. درحقیقـــت معنـــی‌اش این اســـت 
هیج ارزشـــی نـــدارم.‏« ولی درواقـــع وجود هرکس بـــرای این 
دنیا ضروری اســـت، وگرنه مـــا این‌جا نبودیم. بـــود و نبود ما 

بـــرای ایـــن عالم مهـــم اســـت و اثرگذار.
گر همۀ مردم شـــهرتان،  هـــر روز از خود ســـؤال کنیـــد: »ا
کنیـــد و درنهایـــت، کل مردم  کشـــوری کـــه در آن زندگـــی می‌
دنیا مثل شـــما فکر کنند، ما چگونه شـــهر، کشـــور و جهانی 

خواهیم داشـــت؟«

گر من نخوانم چه می‌شود؟ ا
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چندســـالی از پایـــان جنـــگ خانمان‌ســـوز تحمیلـــیِِ عـــراق 
علیه ایران گذشـــته بـــود. رزمندگان و خانواده‌های شـــهیدِِ 
بازمانـــده از جنـــگ، آهسته‌آهســـته بـــه زندگی عـــادی خود 
گشـــتند. توقـــف در مصایـــب و زخم‌هـــای حاصـــل از  بازمی‌‌
جنـــگ، آنـــان را از زندگـــی روزمـــره بازمی‌داشـــت. بـــه قـــول 
معروف، زنده زندگی می‌خواســـت. این دســـته از اقشـــار که 
تمـــام زندگی خـــود را بـــرای جنگ گذاشـــته بودنـــد، عمدتاًً 
از اقشـــار متوســـط جامعـــه بودند کـــه با بلندشـــدن صدای 
طبـــل جنـــگ، همه‌چیـــز خـــود را ول کردند و بـــرای دفاع از 
ک کشورشـــان بـــه جبهه‌هـــا شـــتافتند و حالا  میهـــن و خـــا

بازگشـــته بودند بـــرای ادامـــۀ زندگی.
کار که بـــرای ادامـــۀ زندگی در  حمایـــت از این اقشـــار فـــدا
جامعۀ ملتهـــب و اقتصـــاد آسیب‌دیـــده که بیش‌ترشـــان مال 
و منـــال چندانی هـــم نداشـــتند، از دِِین‌هـــا و بدهکاری‌هایی 
کردند.  بـــود که مســـئولان جامعه بر گـــردن خود احســـاس می‌‌
پیش‌ترهـــا بـــه فرمـــان امام‌خمینـــی دســـتگاهی به نـــام بنیاد 
شـــهید در زمان جنگ بـــرای حمایت و ارائۀ خدمـــات ویژه به 
این اقشـــار تأسیس شـــده بـــود. طبیعی بود که بعـــد از جنگ 

کـــه شـــرایطِِ به‌مراتـــب بدتـــر از دوران جنـــگ بر اقتصاد کشـــور 
کم شـــده بـــود، بنیاد شـــهید هـــم آن‌طـــور که باید و شـــاید  حا
نمی‌‌توانســـت از عهدۀ نیازهای روزافـــزون آن‌ها برآید؛ بنابراین 
رؤســـای بنیاد شهید با الهام از ســـنت‌ها و سفارش‌های دینی، 
به فکـــر افتادند که بـــا دادن وام‌های قرض‌الحســـنه، به کمک 
خانواده‌های شـــهید و جانباز بشـــتابند. این فکر، چهارســـال 
گـــذاری یـــک صنـــدوق  بعـــد از جنـــگ، آهسته‌آهســـته بـــا پایه‌
قـــوت گرفت کـــه کار آن، دادن وام به شـــکل قرض‌الحســـنه به 
خانواده‌هـــا بـــود. خوبیِِ ایـــن کار، قرض‌الحســـنه‌بودن آن بود، 
یعنـــی وام بدون بهره. ایـــن وام این‌قدر نبود که به زندگی آن‌ها 
رونـــق بدهـــد، ولی در شـــرایط بعـــد از جنگ، کمک‌حـــال بود.

کـــه در زندگـــیِِ بعـــد از جنگ جا  تأمیـــن لـــوازم خانگـــی 
کـــرد و جـــزو نیازهـــای دختـــران و پســـران دم‌بخـــت  بـــاز می‌‌
کـــه پدرانشـــان تمکن مالـــی چندانـــی نداشـــتند و نیازهای 
اساســـی از این دســـت، باعث شـــد که متقاضیـــان صندوق 
روزبـــه‌روز بیش‌تـــر شـــوند و ایـــن در حالی بود کـــه مبلغی که 
بـــرای تأسیس صنـــدوق آورده بودند، کفاف پاســـخگویی به 

این همـــه تقاضا را نمـــی‌‌داد.

داستان پیدایش صندوق
ابراهیم محسنی/عضو هیئت مدیره صندوق قرض‌الحسنه شاهد
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کســـانی که عهـــده‌دار گردانـــدن صندوق شـــده بودند، 
و  خانواده‌هـــا  ایـــن  بـــا  مواجه‌شـــدن  از  کـــه  تجربـــه‌ای  بـــا 
مشـــکلات آن‌ها در طول دوران جنگ داشـــتند، تدبیرهای 
مختلفـــی بایـــد بـــرای ادارۀ صنـــدوق کـــه رفته‌رفتـــه بزرگ‌تر 
و  منابـــع  حفـــظ  همـــه،  از  اول  می‌‌اندیشیدنـــد:  می‌‌شـــد 
ســـرمایۀ صندوق و افزایش آن بود، دوم، تضمین بازگشـــت 
کـــه میـــان خانواده‌هـــا توزیع شـــده بود و ســـوم،  وام‌هـــایی 
توان پاســـخگویی به تقاضاهایی کـــه مرتب در حال افزایش 
بـــود. گذشـــته از این‌هـــا، دِِینـــی بود کـــه ایـــن خانواده‌ها بر 
کـــه راه‌های  گـــردن مســـئولان داشـــتند و باعث شـــده بـــود 
کنند. بهتریـــن راه بـــرای جـــواب‌دادن به  متفاوتـــی تجربـــه 
ایـــن تقاضا‌هـــا، نظـــم‌دادن بـــه ایـــن موضـــوع بـــود؛ چـــون 
مهم‌تـــر از همـــه، پای پول، آبـــرو و صیانـــت از خانواده‌هایی 

بـــود کـــه دیگـــر روزبه‌روز بـــر تعدادشـــان افزوده می‌شـــد.
کـــه خانواده‌هـــا بـــرای بازپرداخـــت اقســـاط  بـــرای این‌
کـــه دنبـــال ضامـــن بگردند  وام‌هـــا دچـــار مشـــکل نشـــوند 
کردن  ، کم‌ کـــج کنند، بهتریـــن تدبیـــر و بـــه ایـــن و آن گردن 
قســـط وام‌هـــای پرداختـــی از محـــل حقوق مســـتمری بود 
کـــه هرماهـــه بـــه حســـاب بانکـــی آن‌هـــا واریـــز می‌‌شـــد. بـــا 

، هـــم اقســـاط به‌موقـــع بـــه حســـاب وام آن‌هـــا  ایـــن تدبیـــر
منظـــور می‌‌شـــد و هـــم از جورکـــردن ضامـــن خلاص شـــده 
بودنـــد. بالأخـــره تدبیـــر دیگری هـــم در این بین بـــه کمکِِ 
گرداننـــدگان صندوق آمـــد و آن، گرفتن حـــق عضویت بود. 
حـــق عضویـــت به‌عنـــوان راه ورود بـــه صنـــدوق و در زمـــرۀ 
کـــه به‌خاطـــر افزایـــش تعداد  گیرنـــدگان تلقـــی می‌‌شـــد  وام‌
، هم بـــه تقاضا‌ها نظم مـــی‌‌داد و هم  تقاضاهـــا بـــود. این کار
بنیـــۀ مالـــی صندوق را بـــا افزایش تعـــداد تقاضا‌هـــا، بیش‌تر 
کـــرد. البتـــه حـــق عضویـــت، مبلغی نبـــود که  و بیش‌تـــر می‌‌
کـــه ایـــن اقـــدام به  کنـــد؛ چرا خانواده‌هـــا را دچـــار مشـــکل 
مدیریت خرجکـــرد خانواده‌ها و برای پس‌انـــداز و پرداخت 
کرد؛ چـــون آن‌هـــا عمدتاًً  قســـط وام‌هـــا کمـــک شـــایانی می‌‌
روســـتاها  و  دور  شـــهرهای  در  کـــه  بودنـــد  خانواده‌هـــایی 
کردنـــد. از طرفی، به‌خاطر شـــرایط زندگیِِشـــان،  زندگـــی می‌‌
افـــرادی بودنـــد که تـــوان مدیریت خرجکـــرد و پس‌انـــداز را 
کـــه فرزندان باســـواد  هم چه‌بســـا نداشـــتند، به‌ویـــژه آن‌ها 
یا نـــان‌آور خانواده‌شـــان را در جنگ ازدســـت داده بودند و 
بایـــد در این شـــرایط با دیگر فرزندانشـــان بـــه زندگی ادامه 

‌دادند. می‌
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کـــه  بـــود  باعـــث شـــده  درنظرگرفتـــن حـــق عضویـــت، 
به‌مـــرور با وجـــودِِ افزایش تعداد اعضای صنـــدوق به‌خاطر 
که دوبـــاره بتوانند  بالارفتـــن ســـرمایۀ صندوق، امـــکان این‌
که مشـــکلات آن‌هـــا تمامی  وام بگیرنـــد، فراهـــم شـــود؛ چرا
نداشـــت؛ تأمیـــن جهیزیـــه، خـــرج عروســـی و پـــولِِ پیـــشِِ 
کردن مقدمات شـــغل و  خانـــه و تهیۀ مســـکن و دســـت‌وپا
، روزبـــه‌روز هـــم بیش‌تر می‌‌شـــد و هـــم به‌خاطر  کســـب‌وکار
‌ها  کار . همۀ ایـــن  کـــردن آن مشـــکل‌تر گرانـــی، تهیه‌ تـــورم و 
کارها  که ایـــن  را صنـــدوق بایـــد انجـــام مـــی‌‌داد. بـــرای این‌
بـــا مدیریـــت صحیـــح انجـــام شـــود و از طرفـــی اطمینـــان 
خانواده‌هـــا نیـــز حفـــظ و بـــه آن افـــزوده شـــود، صنـــدوق 
کرد؛ هـــم کارکنانی که پاســـخگوی  بایـــد گســـترش پیـــدا می‌‌
مراجعـــات خانواده‌هـــا باشـــند و هـــم کارهـــا نظـــم و ترتیب 
کمک  کنـــد. بنابراین صنـــدوق بایـــد از متخصصـــان  پیـــدا 
گرفـــت. چـــون پای پـــول در بین بـــود، بهتریـــن کار این  می‌
کارهـــای مالی  کـــه بـــر  کمـــک بگیـــرد  کـــه از ســـازمانی  بـــود 
گویـــد چـــه بکنیـــد و چـــه نکنیـــد؛  کنـــد و می‌ نظـــارت می‌‌
یعنـــی از بانـــک مرکـــزی بخواهـــد کـــه بـــر کارهـــای صندوق 
نظـــارت کنـــد. بانـــک مرکـــزی از این درخواســـت اســـتقبال 
کار  کـــه همـــه در بهبـــود  گرفتـــن ضمانت‌هـــایی  کـــرد و بـــا 
صنـــدوق ســـهیم بودنـــد، صنـــدوق را تحـــت نظـــارت خود 
درآورد. بـــا ایـــن نظـــارت، خیـــالِِ گردانندگان صنـــدوق هم 
تاحـــدی راحـــت شـــد. بسیاری از حـــرف و ســـخن‌ها دربارۀ 
کننـــد، به  کار می‌‌ کـــه بـــا ایـــن پـــول چـــه‌ گرداننـــدگان و این‌

چـــه کســـانی وام می‌‌دهنـــد، بـــه قـــوم و خویـــش خـــود وام 
می‌‌دهنـــد و حرف‌هـــایی از ایـــن دســـت، تاحـــدی خاتمـــه 
که  کرد  کـــه بانک مرکـــزی، صندوق را ملـــزم  داده شـــد؛ چرا
اساســـنامه‌ای مناســـب برای خانواده‌های تحت پوشـــش 
تنظیـــم کنـــد. طبـــق ایـــن اساســـنامه؛ مشـــروط وام‌دادن، 
نحوۀ نگهداری از ســـرمایۀ صندوق، ســـقف وام‌ها و از همه 
، گردش پول‌هـــایی را که در صندوق در جریان بود،  مهم‌تر
با شـــفافیت و روشـــنی شـــرح مـــی‌داد و بازرس‌هـــای بانک 
گزارش‌هایشـــان  گر بازرس‌ها در  کردند. ا کنتـــرل می‌‌ مرکزی 
با مـــوارد خلاف مقـــررات مواجه می‌شـــدند، بلافاصله آن را 
گزارش می‌‌دادنـــد و بانک مرکزی نیز اجـــازۀ پرداخت وام و 

فعالیت صنـــدوق را نمـــی‌‌داد.
کـــه دیگر بعد از ســـال‌ها، هم اعضـــای فراوان  صندوق 
کارمنـــدان بیش‌تـــری داشـــت، برای خودش کســـی  و هـــم 
شـــده بـــود. رئیـــس و کارمنـــد داشـــت، ســـاختمان در مرکز 
که  ، بـــرای این‌ اصلـــی شـــهر قـــرار داشـــت و از همـــه مهم‌تـــر
کـــه در دورتریـــن  کنـــد  بتوانـــد تقاضـــای فـــردی را بـــرآورده 
بـــه  مراجعـــه  امـــکان  و  کـــرد  می‌‌ زندگـــی  کشـــور  روســـتای 
کـــه  صنـــدوق را نداشـــت، بـــه تدبیرهـــای دیگـــر دســـت زد 
کنیم. راســـتی، اســـم این صندوق  بعدهـــا به آن اشـــاره می‌‌
بـــه  کردیـــم،  مـــرور  تاحـــدی  باهـــم  را  آن  سرگذشـــت  کـــه 
که ایـــن مملکت مدیون جانفشـــانی  کســـانی  احترام تمام 
، حاضر و مددرســـانندۀ ما در  آن‌هاســـت و روح آن‌هـــا ناظر

است.  »شـــاهد«  مشـــکلات، 
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همۀ ما در زندگی‌ با مشـــکلاتی روبرو می‌شـــویم؛ گاهی در کار، 
گاهـــی روابـــط و گاهـــی درون خودمـــان. مهـــم نیســـت چقدر 
آماده‌ایم، بحران‌ها بی‌دعـــوت می‌آیند؛ اما آنچه اهمیت دارد، 
گیریم چگونه  کنش ماســـت. آیا تســـلیم می‌شـــویم یا یاد می‌ وا

از دل تاریکـــی، راهی به‌ســـوی نـــور پیدا کنیم؟
در ایـــن مقالـــه، ده راهـــکار ســـاده امـــا عمیـــق را مـــرور 
کنیـــم که می‌تواننـــد به ما کمک کننـــد در لحظۀ بحران  می‌
بـــه جـــای فروپاشـــی، قوی‌تـــر، هوشیارتـــر و بالغ‌تـــر ظاهـــر 

. یم شو
کنش نشان بدهی که سریع وا ۱. ابتدا آرام شو، نه این‌

کنش اغلب احساســـی  در مواجهه با مشـــکل، نخســـتین وا
. امـــا بسیـــاری از  اســـت: خشـــم، اضطـــراب، تـــرس یـــا فـــرار
کنش‌های اولیه رقـــم می‌خورند.  اشـــتباهات، در همیـــن وا
چنـــد نفـــس عمیق بکـــش. چند دقیقه ســـکوت کـــن. یک 
. بـــه ذهـــن خـــود زمـــان بـــده تـــا از حالت  لیـــوان آب بخـــور
تدافعـــی بـــه وضعیـــت تحلیلگرانه برســـد. آرامش، ســـکوی 

پرتـــاب برای حل مشـــکل اســـت.
۲. مشکل را دقیق تعریف کن

کـــه تشـــخیص درســـت بـــرای درمـــان بیمـــاری  همان‌قـــدر 

حیاتی اســـت، تعریف درستِِ مشـــکل برای حل آن ضروری 
است. آیا مشـــکل تو واقعاًً »فشـــار کاری« است یا »نداشتن 
گفتـــن«؟ آیا واقعاًً بـــا »آدم‌ها« مشـــکل داری یا با  مهـــارت نه‌
»انتظـــارات«؟ وقتـــی صورت‌مســـئله درســـت طـــرح شـــود، 

نصف راه‌حل طی شـــده اســـت.
۳. آن را بنویس؛ روی کاغذ، نه در سرت

را  مشـــکل  وقتـــی  کنـــد.  می‌ شـــفاف  را  ذهـــن  نوشـــتن، 
گیرد،  می‌نویســـی، دیگـــر مبهم و سیال نیســـت؛ شـــکل می‌
انـــدازه‌اش معلـــوم می‌شـــود و انگار از ســـرت بیـــرون می‌آید 
تـــا بـــا آن گفتگـــو کنـــی. بنویـــس: چـــه اتفاقـــی افتـــاده؟ چه 
احساســـی داری؟ چـــه چیزهـــایی در کنتـــرل توســـت و چه 

کـــردن اســـت. چیزهـــایی نیســـت؟ نوشـــتن، شـــروع حل‌
۴. احساساتت را بفهم، اما تصمیم را براساس منطق بگیر

گر فقط  کنش ماست؛ اما ا احساســـات بخشـــی طبیعی از وا
بر اســـاس آن‌ها تصمیـــم بگیریم، ممکن اســـت مسیر را گم 
کنیـــم. به خـــودت بگـــو: »الآن عصبانی‌ام، پس بهتر اســـت 
که بـــر آن‌ها  ، نـــه این‌ تصمیـــم نگیـــرم.« احساســـات را بنگـــر
ســـوار شـــوی. مدیریت احســـاس، نه ســـرکوب آن، تـــو را در 

مسیر درســـت نگه مـــی‌دارد.

وقتی زندگی سخت می‌شود، چگونه قوی بمانیم؟

راهکارهایی برای رویارویی هوشمندانه با مشکلات

رضا عباسی
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۵. دنبال مقصر نباش، دنبال راه‌حل باش
وقتـــی مشـــکلی پیـــش می‌آیـــد، ذهـــن مـــا عـــادت دارد 
بگـــردد: خودمـــان، دیگـــران، شـــانس،  دنبـــال مقصـــر 
، زمان و انـــرژی را هدر می‌دهد.  ... اما این مسیر تقدیـــر
از مـــن ســـاخته  کاری  به‌جـــای آن بپـــرس: »الآن چـــه 
بیـــرون  مســـئولیت  پذیـــرش  دل  از  راه‌حـــل  اســـت؟« 

ســـرزنش. نه  می‌آیـــد، 
۶. از دیگران مشورت بخواه

، ذهـــن ما درگیـــر و گاهی کور می‌شـــود.  در لحظـــات دشـــوار
یک نـــگاه بیرونـــی، مثل چراغی در تاریکی اســـت. با کســـی 
کـــه منطقـــی و با‌تجربـــه اســـت، حـــرف بزن؛ نـــه لزومـــاًً برای 
راه‌حـــل، بلکـــه بـــرای شفاف‌شـــدن. گاهی فقط لازم اســـت 

حـــرف بزنی تا صـــدای واقعـــیِِ راه‌حل را بشـــنوی.
۷. گزینه‌های مختلف را بنویس و ارزیابی کن

مواجه‌شـــدن با مشـــکل، شـــبیه عبور از یک چهارراه است. 
همیشـــه بیـــش از یک مسیر وجود دارد. ســـه یا چهار گزینۀ 
ممکـــن بنویـــس. هرکـــدام چـــه مزایـــا و معایبـــی دارد؟ چـــه 
گیری، تـــو را از  پیامـــدی دارد؟ یـــک جـــدول ســـادۀ تصمیم‌

کشـــد. می‌ بیرون  بلاتکلیفی 
۸. از راه‌حل‌های کوچک شروع کن

ذهـــن مـــا در برابـــر مشـــکل، گاهی منتظـــر راه‌حـــل کامل و 
کوچک  انقلابی اســـت. اما بیش‌تر مشـــکلات، با یـــک قدم 

کننـــد. به‌جـــای فکرکـــردن زیاد،  شـــروع بـــه حل‌شـــدن می‌
گر خیلـــی کوچک باشـــد.  ، حتـــی ا یـــک قدم عملـــی بـــردار

»حرکـــت« بهتـــر از »درجـــازدن بـــا فکر زیاد« اســـت.
۹. پیگیری کن و صبور باش

بعضی مشـــکلات با یک اقدام یا در یک روز حل نمی‌شـــود؛ 
بایـــد پیگیری کنی، منعطف باشـــی و اجازه دهـــی زمان کار 
گر راه‌حل اول جواب نـــداد، یکی دیگر را  خودش را بکنـــد. ا
، بخشـــی از حل مســـئله اســـت، نه ضعف  امتحان کن. صبر

در اراده.
، نه فقط فرار کن ۱۰. از مشکل درس بگیر

وقتـــی بحـــران گذشـــت، از خودت بپـــرس: چه یـــاد گرفتم؟ 
کنـــم؟  چطـــور می‌توانـــم در آینـــده از تکـــرار آن جلوگیـــری 
گـــر به‌خـــوبی تحلیـــل شـــود، بـــه دارایی تبدیـــل  مشـــکل ا
گیرند،  می‌شـــود. آدم‌هـــای موفـــق، از اشـــتباهات درس می‌

کـــه از آن‌ها شـــرمنده باشـــند. نـــه این‌
سخن پایانی

کردن  مشـــکلات، بخشی از زندگی‌ هســـتند؛ نه برای متوقف‌
کـــه بـــا مشـــکلی روبرو  مـــا، بلکـــه بـــرای ســـاختن مـــا. هربار 
گاه‌تر  ، پخته‌تر و آ می‌شـــوی، فرصتی است تا نســـخۀ قوی‌تر
خـــودت را بســـازی. بـــا ایـــن ده گام ســـاده ولـــی کاربـــردی، 
می‌توانـــی نه‌فقـــط مشـــکلات را مدیریـــت کنی، بلکـــه از دل 

کنی. رشـــد  آن‌ها 
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همۀ ما خواننده‌ایم. چــــــــــــه بخواهیم و چــــــــــــه نخواهیم، 
کتاب،  روزانــــــــــه با انبوهـــی از متون مواجــــــــــــه می‌شـــویم: 
مقاله، داســـتان، پســـت شـــبکه‌های اجتماعـــی، پیام‌های 
شـــخصی و... اما »خواندن«، با »خوانـــدن نقادانه« تفاوت 
دارد. خوانندۀ معمولــــــــــی، می‌خواند و رد می‌شــــــــود، ولی 
گاه  کند، می‌پرســـد، می‌ســـنجد و  خواننـــدۀ نقاد، مکث می‌
کند. نقـــــــــــد یعنی همین ایســـتادن و گفتگو با  مخالفت می‌
گاه بـــه درک عمیق‌تر منجر می‌شـــود و  متـــن؛ گفتگویی که 

گاه بـــه اصلاح و بهبود.
کـــردن غلط‌های  نقدکـــردن یــــــــــــک متـــن، فقـــط پیدا
گان نیســـت. نقدِِ خوب، تلاشی  نگارشـــی یا ایرادگیری از واژ
کلیـــت خـــود: از هـــدف و  اســـت بـــرای دیـــدنِِ نوشـــته در 
، محتـــوا، لحـــن و اثربخشـــی.  گرفتـــه تـــا ســـاختار مخاطـــب 

و  دقـــت  بـــا  پزشـــک،  یـــا  معمـــار  ماننـــد  خـــوب،  منتقـــد 
حســـاسیت، به اجزای اثر می‌نگرد؛ ضعف‌هـــا را بی‌رحمانه، 
کند و قوت‌هـــا را منصفانـــه و دقیق  امـــا بـــا احترام بیـــان می‌

می‌ســـتاید.
بـــا این حـــال، در فضای امـــروز، نقد اغلب بـــا داوری‌های 
عجولانه یا تحقیر اشـــتباه گرفته می‌شـــود. بسیـــاری از ما یا از 
نقد می‌هراسیم یـــا خود را بی‌نیـــاز از آن می‌دانیم. در حالی‌که 
نویســـندۀ خـــوب، همـــواره تشـــنۀ بازخـــورد دقیـــق اســـت و 

خواننـــدۀ دانـــا، همواره در حـــال تمرین نـــگاه نقادانه.
و  کاربـــردی  نکتـــۀ  ده  کـــرده‌ام  تلاش  مقالـــه،  ایـــن  در 
گـــرد آورم؛ نکاتی که  گـــون  بنیـــادی را بـــرای نقد متـــون گونا
هـــم در مقـــام خواننـــده‌ و هـــم در جایـــگاه نویســـنده، بـــه 

آمد. خواهـــد  کارتـــان 

راهنمایی برای خواندن نقادانه و 
نوشتن بازخوردهای دقیق و سازنده

مهوش غلامی
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۱. هدف و گونۀ متن را بشناسید
متـــن  بدانیـــد  بایـــد  کنیـــد،  آغـــاز  را  نقـــد  کـــه  آن‌ از  پیـــش 
کوتاه، یادداشـــت  پیش‌رو چه نوع متنی اســـت: »داســـتان 
گـــزارش، متن احساســـی؟« هریک  تحلیلـــی، مقالـــۀ علمی، 
گونه‌هـــا، معیارهای خاص خـــود را دارنـــد. نقدِِ یک  از ایـــن 
دلنوشـــته بـــا معیارهـــای مقالۀ علمـــی، بیراهه‌رفتن اســـت.

۲. سلیقۀ شخصی را از معیار فنی جدا کنید
ممکـــــــــــــــن اســـت با ســـبک نوشـــتار یـــا موضـــوع انتخابی 
نویســـنده همـــدل نباشیـــد. امـــا این دلیـــل کافی بـــرای رد 
ارزش‌هـــای متـــن نیســـت. نقـــد حرفـــه‌ای بـــر پایـــۀ اصـــول 
، انســـجام و هـــدف نوشـــته اســـت، نه  نوشـــتاری، ســـاختار

ترجیحـــات فـــردی.
۳. ساختار متن را بررسی کنید

هـــــــــــر متنـــی باید ســـاختار مشـــخصی داشـــته باشـــد: آغاز 
کـــه  نتیجـــه‌ای  و  منســـجم  بدنـــه‌ای  )مقدمـــه(،  مناســـب 
نقطـــۀ پایـــان فکـــر یا روایت باشـــد. انســـجام درونـــی متن و 
پیوســـتگی منطقی جملات، نشـــانه‌ای از پختگی آن است.

۴. زبان و نثر را تحلیل کنید
گان متناســـب  زبان متن، رســـمی اســـت یا صمیمـــی؟ از واژ
اســـتفاده شـــده؟ آیـــا نویســـنده از زبانـــی روشـــن و بی‌ابهام 
بهـــره بـــرده یـــا متـــن گرفتـــار تعقیـــد و پیچیدگـــی بی‌دلیـــل 
گر  اســـت؟ زبان، پل ارتباطیِِ نویســـنده با مخاطب اســـت؛ ا

ایـــن پـــل لرزان باشـــد، انتقـــال پیـــام ناقص خواهـــد ماند.
۵. نکات نگارشی و ویرایشی را درنظر بگیرید

رعایـــت علایـــم نگارشـــی، رســـم‌الخط درســـت، جمله‌بنـــدی 
صحیـــح و پرهیز از غلط‌هـــای املایی، شـــرط ادب به خواننده 
و اعتبـــار متن اســـت. گرچه این مســـائل ممکن اســـت جزئی 
به‌نظر برســـد، اما در مجموع، بر کیفیت خواندن اثر می‌گذارد.

۶. محتوا و پیام متن را ارزیابی کنید
آیـــا متـــن حرفـــی بـــرای گفتـــن دارد؟ آیـــا پیـــام آن تـــازه، دقیـــق و 
متناســـب با مخاطب اســـت؟ یک متن ممکن است از نظر فنی 
گر چیزی نیفزاید، در ذهن نمی‌ماند. محتوای  خوب باشـــد، اما ا

ســـطحی، کلیشـــه‌ای یا تکراری، از ارزش نوشـــته می‌کاهد.
۷. اعتبار منابع )در متون استنادی( را بسنجید

در مقـــالات پژوهشـــی، تحلیلـــی یـــا آموزشـــی، اســـتفاده از 
منابع معتبر و ارجاع‌دهی دقیق، نشـــانۀ مســـئولیت‌پذیری 

نویســـنده اســـت. متـــن بی‌منبـــع یـــا بـــا ارجاعـــات ضعیف، 
قـــدرت اقنـــاع خـــود را از دســـت می‌دهد.

۸. مخاطب متن را درنظر بگیرید
نوشـــته برای چه کســـی نوشـــته شـــده؟ آیا لحـــن، اطلاعات 
و شیـــوۀ بیـــان با ســـطح مخاطـــب هماهنگ اســـت؟ متنی 
گر از نظر  کـــه از نیازها و زبان مخاطب غافل باشـــد، حتـــی ا

فنـــی قوی باشـــد، مؤثر واقع نمی‌شـــود.
۹. لحن و صدای نویسنده را تشخیص دهید

کـــه او را از دیگـــران متمایـــز  هـــر نویســـنده، صـــدایی دارد 
کردن ایـــن صدا،  کنـــد. نقد خـــوب، بـــه جـــای خاموش‌ می‌
کنـــد تـــا شـــفاف‌تر و اصیل‌تـــر شـــنیده شـــود.  کمـــک  بایـــد 
تقلیـــد، بی‌روح اســـت؛ لحـــن اصیـــل، نشـــانۀ حیـــات یـــک 

است. نوشـــته 
۱۰. بازخوردتان را محترمانه و سازنده بنویسید

نویســـنده، انســـان اســـت، نـــه ماشیـــن. لحـــن تحقیرآمیز یا 
گر درســـت باشد، شـــنیده نمی‌شود.  کننده، حتی ا قضاوت‌‌
نقـــد را بـــا احتـــرام بنویسیـــد؛ به‌جـــای گفتـــن »بد اســـت«، 
بگوییـــد »چگونه می‌توان بهتر نوشـــت؟« ایـــن، هنر واقعی 

نقد اســـت.
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نکتۀ آخر
نقـــد، گفتگـــویی صادقانه با متن اســـت؛ ســـفری بـــه درون 
کننده.  جهـــان نویســـنده، بـــا نگاهـــی بـــاز و ذهنـــی تحلیل‌
کاســـتی‌ها را می‌بینـــد، بلکـــه بـــه  منتقـــد خـــوب، نه‌فقـــط 
توانایی‌هـــای نهفتـــه در متـــن نیـــز توجـــه دارد و بـــا دقت و 

احتـــرام، آن‌هـــا را پـــرورش می‌دهـــد.

گر منتقد هستید،  گر نویسنده هســـتید، از نقد نهراسید؛ ا ا
بنویسید. انصاف  با 

در زیر نمونه‌ای از متنی به‌همراه نقد آن را با هم می‌خوانیم:
کنم، انگار صـــدای تو از میان  »هر شـــب که پنجـــره را باز می‌
بـــاد به گوشـــم می‌رســـد. دلـــم تنگ اســـت، مثـــل کوچه‌ای 
گـــذرد. خاطراتت روی دیوار  کس از آن نمی‌ باریـــک که هیچ‌
اتاقـــم راه می‌رونـــد و به مـــن لبخند می‌زنند. کاش می‌شـــد 
زمـــان را عقب کشید؛ تـــا همان‌جایی که هنـــوز نگاهت گرم 

بـــود و رفتنت یک شـــوخیِِ دور از ذهن.«
نقد این متن

۱. شناخت ژانر و هدف متن
ایـــن متـــن، دلنوشـــتۀ احساســـی اســـت. هـــدف آن ابـــراز 
دلتنگـــی و زنده‌نگهداشـــتن خاطرات کســـی اســـت که گویا 
دیگـــر حضور ندارد. بنابرایـــن نباید از آن انتظار اســـتدلال، 
ســـاختار منطقـــی یا اســـتناد داشـــت؛ بلکه بیش‌تـــر باید به 
تصویرســـازی، لحـــن، صداقت احساســـی و انتخـــاب واژه‌ها 

کرد. توجـــه 
۲. بررسی ساختار

متـــن ســـاختار مشـــخصی دارد: آغـــاز بـــا تصویـــر )بازکردن 
پنجـــره(، میانـــه بـــا بیـــان احســـاس دلتنگـــی و خاطـــرات 
آرزوی محـــال. انســـجام معنـــایی بیـــن  بـــا یـــک  و پایـــان 
جمله‌هـــا حفـــظ شـــده و مسیـــر ذهنـــی نویســـنده قابـــل 

پیگیـــری اســـت.
۳. زبان و تصویرسازی

کوچـــه‌ای  عبارت‌هـــایی چـــون »دلـــم تنـــگ اســـت، مثـــل 
باریـــک« یـــا »خاطراتـــت روی دیـــوار اتاقـــم راه می‌رونـــد«، 
تصویرســـاز و شـــاعرانه‌اند. تشـــبیه‌ها تـــازه نیســـتند، ولـــی 

هماهنـــگ بـــا حال‌وهـــوای متـــن هســـتند.
عبارت »رفتنت یک شـــوخیِِ دور از ذهـــن« نیز با لحن کلی 

گر  متن ســـازگار اســـت، هرچند می‌توانســـت قوی‌تر باشد، ا
با تصویر ملموس‌تری همراه می‌شـــد.

۴. نثر و جمله‌بندی
کوتاهنـــد و احساســـی. ایـــن باعـــث ریتـــم آرام و  جمله‌هـــا 
دلنشیـــن شـــده. امـــا شـــاید بتـــوان بیـــن برخـــی جمله‌هـــا 
گـــویی جلوگیـــری شـــود. پل‌هـــای ظریف‌تـــری زد تـــا از پاره‌

۵. نکات نگارشی و دستوری
همۀ جمله‌ها درست و بدون غلط نگارشی‌اند.

یـــک پیشـــنهاد: واژۀ »می‌رســـد« در جملـــۀ اول را می‌تـــوان 
»می‌خـــزد«،  مـــثلاً  کـــرد،  جایگزیـــن  قوی‌تـــری  فعـــل  بـــا 
احساســـی  بـــار  تـــا  می‌شـــود«  »زمزمـــه  یـــا  »فرومی‌ریـــزد«، 

شـــود. بیش‌تـــر 
۶. محتوا و پیام

کنـــد یـــک احســـاس ســـاده، امـــا عمیـــق را  متـــن تلاش می‌
کلیشه دور نیست،  کند: دلتنگی. این احســـاس، از  منتقل 
ولی اجـــرای آن صادقانه اســـت و به همین دلیـــل می‌تواند 

بـــر خواننده اثـــر بگذارد.
۷. مخاطب و لحن

این متن احتمالاً برای کســـی نوشـــته شـــده که رفته است؛ 
چـــه در معنـــای فیزیکـــی )ســـفر یـــا مـــرگ(، چـــه در معنای 
احساســـی )پایـــان رابطـــه(. لحـــن، صمیمـــی و اندوهگیـــن 
اســـت. این ترکیب برای دلنوشـــته‌ای کوتاه مناســـب است 

و بـــا مخاطب همدل می‌شـــود.
۸. پیشنهادهای بهبود

می‌تـــوان یـــک جملۀ محوری یـــا تصویری قوی‌تـــر در پایان 
اضافـــه کرد تا متـــن به‌یادماندنی‌تر شـــود.

لبخنـــد  و  می‌رونـــد  »راه  ترکیـــب  اســـت  بهتـــر  همچنیـــن 
می‌زننـــد« بـــا جزئیاتی تازه‌تر همراه شـــود تا از کلیشـــه‌بودن 

بگیرد. فاصلـــه 
سخن پایانی

متـــن بـــالا یک دلنوشـــتۀ خوب با زبـــان ســـاده، تصویرهای 
در  هرچنـــد  اســـت.  صادقانـــه  احساســـی  و  هماهنـــگ 
گزینـــی قوی‌تـــر و پرهیـــز از تصویرهای  چنـــد نقطـــه بـــه واژه‌
کلیشـــه‌ای نیـــاز دارد، اما به‌طـــور کلی تأثیرگذار اســـت. نقد 
کوشـــد راهـــی بـــرای غنی‌ترشـــدن  آن به‌جـــای تخریـــب، می‌

متـــن پیشـــنهاد دهد.
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کنترل  ، مدیریـــت دیگر صرفـــاًً به معنـــای  در دنیـــای امـــروز
منابـــع و نظارت بـــر عملکرد نیســـت. مدیریـــت یعنی خلق 
گیـــری در لحظـــه و  ، ســـاختن اعتمـــاد، تصمیم‌ چشـــم‌انداز
الهام‌بخشـــی بـــرای حرکـــت به‌ســـوی آینـــده. تفـــاوت مدیر 
معمولـــی بـــا رهبـــر بـــزرگ در نحـــوۀ فکرکـــردن، برخـــورد بـــا 

چالش‌هـــا و رفتـــار با انسان‌هاســـت. 
ایـــن نوشـــتار، ده درس عمیق و کاربردی را پیش‌روی شـــما 
گـــذارد؛ نه صرفـــاًً از دل تئوری‌های دانشـــگاهی، بلکه با تکیه  می‌
بر تجربۀ مدیران موفق و نمونه‌های واقعی از دنیای کســـب‌وکار. 
در ایـــن ده درس می‌آموزید که چگونه می‌توان الهام‌بخش بود، 
چگونـــه شکســـت را بـــه فرصـــت تبدیـــل کـــرد و چگونـــه تیمی را 

ســـاخت که نه‌فقـــط فرمانبردار، بلکه متعهد و خلاق باشـــد.
مدیریـــت، هنـــری اســـت که بـــا تجربه و بینش ســـاخته 
می‌شـــود. ایـــن ده گام، نقشـــۀ راهـــی بـــرای آن‌هاســـت کـــه 

فقط مدیـــر نیســـتند، بلکـــه رهبرانـــی تأثیرگذارند.
۱. رهبری یعنی الهام‌بخشی، نه فقط دستوردادن

کردند باید فقط  تحلیـــل کاربردی: مدیران ســـنتی فکـــر می‌
دســـتور بدهنـــد، امـــا رهبـــران الهام‌بخـــش بـــا رفتارشـــان، 

کنند. ارزش‌هـــای خـــود را به تیـــم منتقـــل می‌

مثـــال: اســـتیو جابـــز در اپل فقط مدیـــر پروژه نبـــود؛ او تیم 
را بـــا چشـــم‌انداز »تغییر جهـــان از طریق فنـــاوری« هدایت 
کـــرد. بسیـــاری از کارکنان اپـــل گفته‌اند که بـــرای »رؤیا«  می‌

کردنـــد، نـــه فقط حقوق. کار می‌
۲. شنیدن، نیمی از مدیریت است

تحلیـــل کاربـــردی: شـــنیدن فعـــال بـــه ایـــن معناســـت کـــه 
که  گویند، نـــه این‌ مدیـــر واقعـــاًً بفهمـــد کارمنـــدان چـــه می‌

فقـــط منتظـــر نوبت حـــرف‌زدن باشـــد.
مثـــال: ســـاتیا نـــادلا، مدیرعامل مایکروســـافت، بـــا برگزاری 
، فرهنگ بازخـــورد را در شـــرکت احیا  جلســـات شـــنیدن باز

کـــرد و مایکروســـافت را از رکود نجـــات داد.
۳. اعتمادسازی، بنیان تیم موفق است

تحلیـــل کاربـــردی: وقتی اعضـــای تیم حس کننـــد مدیر به 
ک خود فـــرو می‌روند. اما اعتماد  آن‌ها اعتمـــاد ندارد، در لا

باعث آزادی در خلاقیت و ریســـک‌پذیری می‌شود.
داســـتان مدیریتـــی: در شـــرکت »نتفلیکـــس«، مدیـــران به 
گیـــری داده‌اند، حتی  کارمنـــدان آزادی کامـــل برای تصمیم‌
گوینـــد: »ما به  در ســـفرهای کاری یـــا اســـتخدام. آن‌هـــا می‌

افـــراد بالغ اعتمـــاد داریم.«

ده درس طلایی مدیریت 
برای رهبران عملگرا )از تجربه تا تحول(

مهناز باقری
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۴. مدیریت زمان یعنی مدیریت اولویت‌ها
تحلیـــل کاربردی: همۀ ما وقت مســـاوی داریـــم، اما تفاوت 
کنیـــم.  در ایـــن اســـت کـــه وقتمـــان را صـــرف چـــه کاری می‌

اولویت‌بنـــدی، هنـــر تشـــخیص مهم از فوری اســـت.
ک(، با وجود ده‌ها پروژه، ورزش،  مثال: دواِِین جانســـون )را
فیلمبـــرداری و تولید، روز خود را براســـاس اولویت‌هایش با 

کند و بـــه آن پایبند می‌ماند. دقت مدیریت می‌
۵. تفویض اختیار، نشانۀ ضعف نیست

گـــر مدیر همـــۀ کارها را خـــودش انجام  تحلیـــل کاربـــردی: ا
کنـــد و هـــم خـــود او فرســـوده  دهـــد، هـــم تیـــم رشـــد نمی‌
می‌شـــود. تفویـــض یعنـــی اعتمـــاد بـــه توانمنـــدی دیگران.
الکتریـــک،  جنـــرال  در  ولـــش  جـــک  مدیریتـــی:  داســـتان 
گفت:  کردنـــد، ارتقا نمی‌داد. می‌ که تفویض نمی‌ مدیرانی را 
»مدیریت یعنی ســـاختن رهبران بعدی، نه قهرمان‌بازی.«
گیـــری ســـریع و دقیـــق، امضـــای یـــک مدیـــر  ۶. تصمیم‌

حرفـــه‌ای اســـت
کامـــل هیچ‌وقـــت در دســـت  کاربـــردی: اطلاعـــات  تحلیـــل 
کـــه دارنـــد، تصمیم  نیســـت. مدیـــران بایـــد بـــا داده‌هـــایی 

بگیرنـــد و مســـئولیتش را هـــم بپذیرنـــد.
کت‌هـــای  را از  یکـــی  پرتـــاب  بـــرای  ماســـک،  ایلان  مثـــال: 
گیری داشـــت.  SpaceX فقط ۴۸ســـاعت وقت برای تصمیم‌

ریســـک کـــرد و موفق شـــد.
۷. تغییر، دشمن نیست، ابزار رشد است

کـــه تغییر را به رســـمیت  کاربـــردی: ســـازمان‌هایی  تحلیـــل 
، نشـــانۀ  نمی‌شناســـند، دچـــار خمودگـــی می‌شـــوند. تغییر

زنده‌بودن ســـازمان اســـت.

ک، غول دنیای عکاســـی، به تغییـــر نپرداخت و  مثـــال: کدا
کرد تا  باخت. امـــا فیس‌بوک )متـــا( بارها خـــود را بازطراحی 

بقا داشـــته باشد.
۸. انگیزش نیروها، مهم‌تر از کنترل آن‌هاست

کاربـــردی: مدیـــران الهام‌بخـــش، انگیـــزه را در دل  تحلیـــل 
پشت‌سرشـــان  کـــه  این‌ نـــه  کننـــد،  می‌ روشـــن  کارمنـــدان 

تـــا خطـــا نکنند. بایســـتند 
داســـتان مدیریتـــی: در گوگل، کارکنان می‌توانند بخشـــی از 
وقـــت کاری خـــود را بـــه پروژه‌هایی اختصـــاص دهند که به 
طـــور شـــخصی بـــه آن علاقه دارنـــد. بسیـــاری از محصولات 
موفق گوگل )مثل جیمیل( از همین سیاســـت زاده شدند.

۹. شکست، بخشی از فرایند یادگیری است
از  بخشـــی  را  شکســـت  موفـــق،  مدیـــر  کاربـــردی:  تحلیـــل 
مسیـــر موفقیـــت می‌دانـــد، نـــه پایانـــی بـــرای آن. فرهنـــگ 

کنـــد. می‌ ممکـــن  را  نـــوآوری  شکســـت‌پذیری، 
را  »فایرفـــون«  چـــون  پروژه‌هـــایی  بـــزوس  جـــف  مثـــال: 
گر شکســـت نخورید،  کـــرد و گفت: »ا شکســـت‌خورده اعلام 

یعنـــی نـــوآوری نکرده‌ایـــد.«
، شرط بقاست ۱۰. یادگیری مستمر

تحلیـــل کاربـــردی: مدیـــری کـــه یادگیـــری را متوقـــف کنـــد، 
بـــه‌زودی عقب می‌افتـــد. یادگیری از طریـــق کتاب، دیگران 

و تجربه، لازمۀ رشـــد اســـت.
داســـتان مدیریتـــی: بیل گیتس حتی پس از بازنشســـتگی، 
هر ســـال »هفتـــۀ خلـــوت« دارد؛ هفته‌ای کـــه فقط مطالعه 
گویـــد: »برای رشـــد، باید متوقف شـــد و فکر  کنـــد. او می‌ می‌

کرد.«
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حتی میمون هم گاهی از درخت می‌افتد
ضرب‌المثل‌های معروف کره‌ای  

گاهی از درخت می‌افتد.   1. حتی میمون هم 
که بر ماست(   کند. )معادل: از ماست  مفهوم: هرکس ممکن است اشتباه 

7. حرف روز را پرندگان می‌شنوند، حرف شب را موش‌ها.  
مفهوم:مراقب حرف‌هایت باش، همیشه کسی در حال شنیدن است.

  . که لوبیا قرمز کاشته‌ای، لوبیا قرمز که لوبیا کاشته‌ای، لوبیا می‌روید؛ جایی  9. جایی 
کنی(   مفهوم: نتیجه اعمالت را می‌بینی. )معادل: هر چه کنی به خود 

کنند سبک‌تر است.   گر دو نفر حمل  8. حتی یک کاغذ سفید را هم ا
کند. )معادل: یک دست صدا ندارد( کارها را آسان می‌ مفهوم:همکاری 

کار است.   کردن، نیمی از  4. شروع 
کلید موفقیت است. مفهوم: اقدام اولیه 

گاری خالی صدا‌دارتر است.    .5
کنند.   کم‌مایه بیشتر ادعا می‌ مفهوم: افراد 

که دراز کشیده‌ای.   10. آب دهان انداختن در حالی 
که به خودت آسیب می‌زند.   مفهوم: عملی 

6. پس از رنج، لذت می‌آید.  
مفهوم: پشتکار نتیجه شیرین دارد. )معادل: هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد(  

گر درباره ببر حرف بزنی، خواهد آمد.   2. ا
گهان ظاهر شود. مفهوم: با حرف زدن از کسی/چیزی، ممکن است نا

گر حرفی که می‌زنی خوب باشد، جوابش هم خوب خواهد بود.   3. ا
کنی(   کند. )معادل: آنچه بکاری، همان را درو می‌ مفهوم: احترام متقابل ایجاد می‌
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که ببری نیست، خرگوش استاد است.   11. در دره‌ای 
کنند.  مفهوم: در غیاب افراد شایسته، افراد ضعیف ادعای بزرگی می‌

گر آسمان فرو بریزد، سوراخی برای نجات وجود دارد.   15. حتی ا
مفهوم:همیشه راه حلی هست. )معادل: هیچ بن‌بستی نیست( 

17. از جویبار هم اژدها متولد می‌شود.  
کنند.   مفهوم: افراد بزرگ ممکن است از جایگاه‌های محقر ظهور 

19. با یک دست نمی‌توان کف زد.  
مفهوم: برای موفقیت به همکاری نیاز است.

که با کج‌بیل می‌شد بست، می‌بندی.   20. با بیل بزرگ چیزی را 
مفهوم: استفاده از روش‌های پیچیده برای حل مسئله‌ای ساده.

گویی.   18. چشم‌هایت را می‌پوشانی و "آنگ!" می‌
کردن به اینکه کسی تو را نمی‌بیند. )معادل: خود را به کوچه علی‌چپ زدن(   مفهوم: وانمود 

16. وقتی آب بالا بیاید، قایق شناور می‌شود.  
مفهوم: شرایط خوب برای همه مفید است.

12. زیر چراغ همیشه تاریک است.  
گاهی نزدیک‌ترین چیزها را نمی‌بینیم. مفهوم: 

13. حرف‌ها بذر می‌شوند.  
مفهوم: کلامت تأثیر ماندگار دارد. )معادل: سخن تو عصای دست توست(  

کند.   گاو، طویله را تعمیر می‌ کردن  14. پس از گم 
مفهوم: پس از وقوع حادثه، تازه به فکر چاره می‌افتی.
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۴۷

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ��� و ���، دی ��ه ۱۴۰۳

)ص( و امــام صــادق)ع(  پویــش تجلیــل از مـــــــــــادران و همســــــــــران شـــــــــــــهدا  تــــــــــــــــــــــــــــــــــا چــه برآیــد از ایــن تدبیرهــا    قرض‌الحســنه از نــگاه پیامبــر
آفــت »مجهول‌نویســی« در مکاتبــــــــــــــــــــــــات اداری   داستان‌ســرایی ســـــــــــــــــــــــازمانی   سیــر بی‌ســلوک یــک درونگــرا در ســــــــــــــــــازمانی برونگــرا  

گوینــد  خاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره‌ای از دوران جنــگ   رویدادهــای پیش‌بینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی نشــده    عکس‌هــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــا ســخن می‌
کتــاب بخوانیــم؟  کــه در زندگیمــان چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد   چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بایــد  کنــد   نگــرش مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تعییــن می‌
ــدر خرده‌نوشــته‌هایمان را بدانیــم  چرخ‌خیاطـــــــــی دوشیرنشــان  کنیــم تــا روی دیگــران اثــر بگذاریــم؟  قــــــــــــــــــــــــــــــ ــه صحبــت   چگونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴۸

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ��� و ���، ���� ��ه ۱۴۰۳

کنــد   جایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگاه قرض‌الحســنه در اسلام   کــه در تاریکــی بحران‌هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، مسیــر را روشــن می‌  آمـــــــــــــــــــــــــــــوزش؛ چراغــی 
کار بــرای موفقیــت در حرفــۀ خــود   ولادت حضــرت اباالفضــل العبــاس)ع( و روز جانبــاز  داستان‌ســرایی ســـــــــــــــــــــــازمانی   بن‌بســت صحــرایی  ده راه‌

گوینــد  نمونه‌هــایی از جمله‌هــای معیــوب در مکاتبــات اداری   مدیــران بزرگ به‌دنیــا نمی‌آینــد ســاخته می‌شــوند    عکس‌هــا بــــــــا مــا ســخن می‌
 خاطــــره‌ای از جبهــه، جنــگ بــود   می‌نویسیــم چـــون می‌خواهیــم بــا جهــان ارتبــاط بگیریــم  ســفر خراســان رضوی بــه روایــت تصویــر   بــاد دیوانــه  

کنیــم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا روی دیگــران اثــر بگذاریــم؟   خوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن و نوشــتن چــه ارتباطــی بــــــــــــــا هــم دارنــد؟  چگونــه صحبــت 

۵۰

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ����ه، ��ورد�� ��ه ۱۴۰۴

  شـــما نســـخۀ ناتمـــام آســـمانی هســـتید که هنوز طـــلوع کامل خویـــش را ندیده‌ایـــد  روایتی از دیـــدار با مردی که ایمان را زیســـته اســـت    
  قرض‌الحســـنه  ســـفر خوزســـتان بـــــه روایـــت تصویـــر  ملاقات بـــــا خـــدا    گزارشـــــی از دفترچۀ طـــلوع 4   داستان‌ســـرایی ســـازمانی  
گویند  در سیرت پادشـــاهان  آیا نوشـــتن در گروی اســـتعداد است؟    همدلی یا هم‌زبانی؟ مســـئله این اســـت  عکس‌ها با ما ســـخن می‌
کـــه در هرجـــا دوســـتانی دارد، همه‌جـــا را دوست‌داشـــتنی می‌یابـــد  آن‌جـــا ایـــران اســـت  خاطره‌نویســـی یعنـــی کشـــف خـــود   کســـی 

۴۹

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ��� و ��، ا���� ��ه ۱۴۰۳

گاهانـــه در زندگـــــــــــــــی و مدیریـــت    فوایـــد قرض‌الحســـنه    ســـفر سیســـتان و بلوچســـــــــتان بـــه روایـــت تصویـــر     هنـــــــــر مکث‌هـــای آ
لات ضعف‌های مکاتبات اداری    بـــــــا رباعیاتی از مولانا    نوروز در سمرقند      داستان‌ســـــرایی سازمانی    نجات یک انســــــان    در احوا

کـــــردن اســـت    هنـــرِ کتاب‌نخواندن     نگاهـــی بـــه کتـــاب پادشــــــکننده    خاطــــــــــــــــره‌ای از جبهـــه، زندگی خوب بود    نوشـــتن، مزه‌مزه‌
گویند   کنید؟    جمله‌های سوزنی     چگونه صحبت کنیم تـــــــــا روی دیگران اثر بگذاریم؟    عکس‌هــا با ما سخن می‌   از چه کسی قدردانــی می‌

۵۱

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ����ه و ��، ارد����� ��ه ۱۴۰۴

  در این جهان مدرن، رمز موفقیت روشـــن اســـت؛ رشـــد مداوم، بهبود مســـتمر، تعهد به بهترشـــدن  ســـفر آذربایجان‌غربی به روایت تصویر 
 مشـــکلات نامه‌هـــای اداری  بوی خـــوشِِ دوســـت  اعتمادبه‌نفـــس خــــود را بـــه میـــزان مورد نیـــــاز بـــالا ببـــر  عکـــس نوشـــت، خداحافظی 
گذراندیــــد؟   چند راه ساده برای کنار گذاشتن تــــرس از نوشتن   تاجــــــر و ماهیگیر  گر شخص مشهوری بودید، یک روز از زندگی خود را چگونه می‌   ا
کارهای عملی برای بهبود عملکرد کارکنان: راهنمای مدیران ســـازمانی    5 فایده کتاب خواندن بر سلامت و تندرســـتی  وقتی به ســـفر می‌روم  راه‌

۵۳

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ����ه و ��، ��� ��ه ۱۴۰۴

  آیهن‌ای در برابر ام؛ جنگی دوازده‌روزه، اام پر از معان  جنگ دوازده‌روزه؛ آیهن‌ای از عزت، عقلانیت و اراده  پرونـدۀ ویژۀ جنـگ دوازده‌روزه 
 چگونــــــــــــــــــــه از جتربـــــــــــــــــــــــــــۀ جنگ دوازده‌روزه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــرای تواننمدســـازی نســـل جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان اســـتفاده کینــــــــــــــــــــــــــــــــــــم؟  
 قــــــــــــــــــــــــــــــــدرت روایـــت در عصــــــــــــــــــــــــــــــــــر نبـــرد رســــــــــــــــــــــــــــــــــانه‌اه  دلنوشـــته‌اهیی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرای جنـــگ دوازده‌روزه  
کـــشور   اقتـــدار واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی چگونـــه ســـخاته یم‌شـــــــــود؟     بازتـــاب جتربـــۀ جنــــــــــــــــــــگ دوازده‌روزه در نظـــام تربیتـــی 

 نگیها به ریشه‌اهی پیروزی یلم  زنان در خط مقدم پشتیبانی فنهرگی و اجتامعی  چگونه یم‌توانمی اداهم‌دنهدۀ راه ایثارگران بمیشا؟ 

ــژۀ ــدۀ ویــــ ونــــــــــــــــ پر
وزه جنــــــگ دوازده�ر

۵۲

������� دا���، ��ل ����، ���رۀ ����ه و دو، ��داد ��ه ۱۴۰۴

گشــــــــــــــــــــــــا  گـــــــــــــــام، آغـــازی بـــر شـــکوه و تعالـــــــــــــــــــــــی  ســـفر گلســـتان بــــــــــــــــــــــــــــــــه روایـــت تصویـــــــــــــــر  وام‌هــــــــــــــــــــــای گره‌   اولیـــن 
 عصبانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی نباشیـــد!  چـــرا مدیـــران بایـــد بنویســـند؟  گفتگـــو دو ســـطل 

ً
 مشـــکلات نامه‌هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای اداری  لطفـــا

گــــــــــــــــــــــــــــــــر برنامۀ زاپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس نداشته باشید، در واقـع برنامه‌ای ندارید   اهمیت طرح‌ریزی در یادداشت‌روزانه      ا
گـــر بتوانیـــد چیزی اختـــراع کنیـــد، چـــه چیزی خواهد بود؟ چـــرا؟  نقش مطالعـــه در سلامت تندرســـتی  رویکرد حرفـــه‌ای در مدیریت    ا


